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 روزنامه

  92اسفند     7شنبه     چهار هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    ...به نام او كه
 سيدامين نوذري    ����

 گويمبا تو مي

 از خرامش خاطراتم          

 كه هراسي از رفتن                   

 هايش نقش بسته بودبر سنگ                         

 عشق من

 اي به اين شاخ و آن شاخه پريدچون پرنده       

 ام نيامدو به ديار شعرهاي تنهايي

 گويمبا تو مي

 اي يادگار شكست

 اكنون

 خالي از هواي توأم         

 و تويي

 كه اعتيادت     

 هاي صورتتدر چروك           

 زندجار مي                                      

 شقايق اميرعضدي    ����

 در دل من بي تو صدايي شكست

 كاش ببيني كه چه جايي شكست

 با قلمم از تو نوشتم ولي

 رفتي و بي واژه هجايي شكست

 هامانده دلم در پس اين كوچه

 هايي شكستعجب خاطره... مانده

 دست به دامان خدا بردم و

 آه ولي بي تو دعايي شكست

 پر زدم... پشت سرت راه كه نه

 پشت سرت آخ چه پايي شكست

 ي باران شدمرفتي و آماده

 بغض من و آب و هوايي شكست

 او كه بت مردم اين شهر بود

 ببين بي تو خدايي شكست... او كه

 رفتي و تنهايي من شعر شد

 رفتي و اين شعر چه جايي شكست

    خانم مجري

 قاسم صرافان    ����

 زدهم تبسم داشت بر روي لبش هم حرف مي

 زدداد و كم كم حرف ميبا وقاري سر تكان مي

 هايشمجري برنامه بود اما به جاي واژه

 زدچشمهايش با تمام قلب آدم حرف مي

 شدم منگفت از شمال انگار جنگل ميتا كه مي

 زدكرد دل را تا كه از بم حرف ميزير و رو مي

 اش راكرد برگ گونهتر ميشرم گاهي سرخ

 زدشد گاهي، اما باز محكم حرف ميهول مي

 !با چه آهنگي صدايم كرد تا شعري بخوانم

 زدشد باز هم او جاي شعرم حرف ميكاش مي

 هاي خيس هاجرشد و از چشمشعر مشعر مي

 زدجوشيد و با لبهاي زمزم حرف ميچشمه مي

 اشك روي صورتش راز و نيازي آشنا داشت

 زدمثل نيلوفر كه با يك قطره شبنم حرف مي

 چيدهاي سرخ حوا سيب ميشاعري از گونه

 زديك نفس روح القدس از شوق مريم حرف مي

 خرمني در زير چادر داشت خاموش و معطر

 زدگيسويش فقط با يار محرم حرف مي! حيف

 !هايش، خداياروي نجواي ظريف مردمك

 زدبا دل من بود يا با اهل عالم حرف مي

 شعر پايان يافت اما او هنوز آنجا نشسته

 زدآهو كه با چشمش خدا هم حرف مي -آن غزل 

    به اميد ديدارت

 مرضيه قرباني زاده    ����

 اياي و رفتهجايت را خالي نگه داشته

كنم و برچسب خنـده     من هم تا تو بيايي آرامش را بازي مي

 چسبانمرا بر لبهايم مي

 مانمو باز هم چشم انتظار مي

 ...من

 دو فنجان خالي از قهوه

 و آخرين چراغ خيابان

 ايمهتاب خواجه    ����

هـايـم،   هايم روزي بر نوشتـه دانم دلشورهخوب مي

رسـد،  ها از راه مـي فصل زرد واژه.  اندازندشور مي

شـود،  شود، خاطراتم بايگاني مـي احساسم سياه مي

ريزد، ذهنم خـرد  افكارم زير گذر ناتواني به هم مي

كشد، رهايي در افسوس شتابان سرك مي.  شودمي

چشمها . رسنددهد، جملاتم به آخر ميقفس جان مي

-ها همراه ميبا فاصله.  نابودي خيالم را نظاره گرند

كنند، نـقـطـه      شوم، اشكهايم غرورم را محاكمه مي

 ....نشيندپاياني بر تن انديشه مي

 حكيمه رزمي    ����

ــده ــه    مان ــان كوچ ــا مي ــاي ام تنه ه

دلواپسي، باز هم سر قـرار هميـشگي    

زير نور مهتاب شبهاي عاشقانه با بغض 

پايـان،  هاي بـي  در گلو و بي قراري 

خـيره  .  ي چشمانت را دارد دلم بهانه

ام به همان درخت عـشق كـه      مانده

هايت مهمان او بـود امـا      روزي شانه

 .كنمات را بيشتر از هر چيزي حس ميحالا جاي خالي

انگار  همين ديروز بود كه حضورت غم را از چـشمانم دور      

با رفتنت ديگر مهتاب جهـان بـي فـروغ شـد و            .  كرده بود

ها راه پاكي را گم كردند، قامت درخـت شكـست و          ستاره

 .ام و خرابهحالا من مانده. هاي كوچه ويران شدخانه

    رفتي

 سحر عطايي    ����

رفتي تا بي تو تحمل كنم روزها را، غم زخـم زبـان       

 .آدمكها را
گفتي مي

روم شايد برگردم، نيامدي، لحظه
ها را بـي   .  تو سر كردم

بيا كه در اين لحظه
هاي ناتمام بي تـو    .شومنابود مي

آري نيامدي اي آرام جانم، بي تو تـمـام مـي     

كـنـم     ...ها را ولحظه


